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دکتر جکیل
دوست و مُوَکِل گابریل

بازرس نیومن
بازرس پلیسِ اسکاتلندیارد

پول
سرپیشخدمت دکتر جکیل

آقای هاید
مردی عجیب‌وغریب و بدجنس



ریچارد انِفیلد
پسردایی گابریل

گابریل آترِسون
وکیل

آقای گسِت
منشی گابریل

دکتر لانیون
دوست گابریل و دکتر جکیل





فصل اول 

هر یک‌شنبه عصر، گابریل آترسون 

با پسردایی‌اش ریچارد انِفیلد در 

پارک ریجنت لندن ملاقات می‌کرد. 

شباهـت  مـرد  دو  این  هرچنــد 

چندانی به هم نداشتند، اما هر دو 

از هم‌نشینی با یکدیگر لذت 

می‌بردنـد و هنگام پیـاده‌روی 

اتفاقات تازه‌ی زندگی‌شان را با 

هم در میان می‌گذاشتند. 

در پایان یکی از این دیدارها، 

خیـابـان‌های شلـوغ  در  وقـتـی 
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به‌سمت خانه‌هایشان می‌رفتند، ریچارد گفت:  لندن 

بسیار عجیبی در همین خیابان  اتفاق  »عصر دیروز، 

مردی  برمی‌گشتم،  خانه  به  تئاتر که  از  افتاد.  برایم 

دوان‌دوان از کنارم گذشت و دختر کوچولویی را هل 

داد و به زمین انداخت!«

گابریل در جواب گفت: »چه اتفاق ناگواری! تو چه‌کار 

کردی؟«

ریچارد ادامه داد: »قبل از این‌که آن مرد پا به فرار 

بگذارد، گرفتمش. رهگذرها هم جمع شدند تا ببیند 



حال دخترک خوب است یا نه، معلوم شد باید دکتر 

معاینه‌اش کند.«

گابریــل گفــت: »دخترک بیچــاره! ویزیــت دکتر هم 

چندان ارزان نیست. برای مرد چه اتفاقی افتاد؟«

ریچارد گفت: »او را مجبور کردند پول ویزیت دکتر را 

به دخترک بدهد. بعدش مرد از همین در ناپدید شد.« 

ریچارد با عصایش به دومین در از سمت چپ خیابان 

اشاره کرد. دری قدیمی که نه زنگ داشت و نه کوبه، خود 

ساختمان دوطبقه هم بی‌پنجره بود و برخلاف بیشتر 



ساختمان‌های این خیابان، این بنا نه مغازه بود و نه خانه! 

ریچارد ادامه داد: »پشت همین در غیبش زد. چند 

دقیقه‌ بعد با یک چک 100 پوندی در دست دوباره ظاهر 

شد. امضای شخصی به‌اسم دکتر جکیل پای چک بود، 

بله به‌گمانم اسمش همین بود.«

گابریل ناگهان ایستاد و گفت: »دکتر جکیل؟ او را 

می‌شناسم! دوست و یکی از مُوَکِل‌هایم است. باید 

اضافه کنم دکتر جکیل دانشمند بسیار محترمی است. 

همین حوالی زندگی می‌کند. فکرش را هم نمی‌کردم 

دست به چنین کار وحشتناکی بزند!«



چک: 
کاغذ امضاشده‌ای که در بانک با پول معاوضه می‌شود.

ریچـارد بـرای خاطرجمع‌کـردن پسـرعمه‌اش سـریع 

گفت: »نه، نه. دکتر جکیل پایین چک را امضا کرده 

بـود، امـا مـردی کـه دختـرک را هـل داد اسـمش آقای 

هاید بود.«

به راهشان ادامه دادند. ریچارد شروع کرد به توصیف‌ 

سکوت  مدت  این  تمام  در  گابریل  و  هاید،  آقای 

کرده بود. ریچارد گفت: »ظاهر عجیبی داشت. قد و 

هیکلش از من و تو کوچک‌تر بود. پشتش کمی قوز 

از چشم‌درچشم‌شدن  هم  حرف‌زدن  وقت  و  داشت 

پرهیــز می‌کــرد. از همــان نــگاه اول هیــچ از ظاهر و 

رفتارش خوشم نیامد؛ بقیه‌ی جمعیتی که آن‌جا بودند 

هم چنین حسی داشتند. اصلاً نشانه‌ای از پشیمانی در 

چهره‌اش دیده نمی‌شد، فقط می‌خواست هر چه ‌زودتر 
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